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 هچکید
شده و با  انتقال معنا وتوليد های معناورزی، منظاشناسی، توجهّ خاصی به سوم نشانهدر نسل 

ف، سازوکارهای معناپردازی مورد مطالعه قرار گرفته است. يکی از اين رويکردها، رويکردهای مختل
های يک فرهنگ، فرايندهای فرهنگیِ معناساز را شناسی فرهنگی است که با تمرکز بر نشانهنشانه

ا ، سازوکارِ توليد معن«فرهنگ ـ طبيعت»عرفی ابرالگوی معناساز اين پژوهش با مکند. در میبررسی 
اسی شن، به روش توصيفی ـ تحليلی در چهارچوب ديدگاه نشانهالمحجوبکشفدر متن عرفانی 
برالگوی ابر مدار  المحجوبکشفمطالب  شود. نتايج حاکی از آن است که بنيانفرهنگی تبيين می

 ـ»معناساز  عمق معتقدات ايدئولوژيکی و فرهنگی هجويری نشأت گرفته است.  ازو « طبيعتفرهنگ 
عرفانی در برابر يا نظمی« کوسموس»، طرح «فرهنگ/ پادفرهنگ»وی برای اين کار از سه زير الگوی 

رهنگ/ ف»سازی، الگوی هويت و منظور تثبيتبهره برده است. به« / ديگریخود»غياب يا نفی آن و 
های حوزة فرهنگ عرفانی و انباشت پديدارهايی در گذاری دالّندی و ارزشببرای جناح« پادفرهنگ

ن، نظمی نيز در اين متمندی ـ  بیهای نظمشود. چينشِ پرشمار دوگانمیبرده کارقالب پادفرهنگ به
ل و اصيهای حوزة عرفان داشته و حيطة مقابل را فضايی غيرحکايت از غالبيتّ و ارجمندی نشانه

« خود»ترين های مشايخ صوفيه در جايگاه آرمانیدهد. همچنين از طريق ضبط کنشمیان مغلوب نش
انسانی و شرح دقايق شناخت و مواجهة با آن، دورترين و با برساختِ بيشترين ميزان دشمنی با نفس

 شود.می ساماندهی« خود/ ديگری»ديگری در پرتو الگوی 

فرهنگی، الگوی فرهنگ/ پادفرهنگ، الگوی نظم/ آشوب، شناسیالمحجوب، نشانهکشف :کلیدواژه
 خود/ ديگری.
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 مقدمه
ريزی گيری )نيمة اول قرن بيستم( با پايههای شکلسی در نخستين سالشنانشانه
ه شناسان بدوم، نشانه معطوف بود. در نسل آن ها و انواعنوين، بر مطالعة نشانهعلمی

دلالتمند و مقولة رمزگان پرداختند که در قالب آن های ، نظامفرايندها و انواع دلالت
ی، های معناورزشناسی، مطالعات بر نظامسوم نشانه ا در نسليابند، اممی ها معنانشانه

ص ای و عبور از مسيرهای مشخهای نشانهچگونگی توليد و انتقال معانی بر مبنای نظام
دوران برای تبيين سازوکارهای معناسازی گرديد. در اين  برای رسيدن به معنا متمرکز

ناسی شجتماعی، گفتمانی، انتقادی، روايتهای متعددی نظير: او انتقال معنا از رهيافت
ت شناسی فرهنگی اسشد. يکی از اين رويکردهای نو به متون، نشانهو... بهره گرفته 

ا دارند، بوده و معنهايی که برای اعضای هر سپهر فرهنگی برجسته که با مطالعة نشانه
رويکرد، فرهنگ به ن اي دهد. درمی بررسی قرار فرايندهای فرهنگیِ معناساز را مورد

 وابطشود که در راستای رمی بر سازوکارهای معناپرداز خاصی تلقیمثابة متن مبتنی 
هاست. شناخت اين الگوهای ارتباطی و کشف چگونگی تعاملات متقابل فرهنگ

 شناسی است. ها، هدف اصلی شاخة فرهنگی نشانهفرهنگ
اسلامی در تصوف و  عرفان ساز فرهنگبا هدف استخراج سازوکارهای معنی

ای هجويری از عرفجلُاّبیعثمانابنعلیاثر ابوالحسن المحجوبکشفمتون، بررسی 
ح عقايد فارسی در شرانتخاب شد که نخستين کتاب مستقل به زبان  هجریپنجمقرن

هجويری، در ابواب ابتدايی، بخش ياد هاست. صوفيهّ و احوال مشايخ و مسائل آن
جاب الحهايی چون مقدمة کوتاه ابتدای باب کشفصوفيه و در قسمتکرد مشايخ 

جذب اصطلاحات عرفانی و و کند با وضع میالعاشر فی بيان منطقهم و... تلاش
ی ای خود را از ديگر سپهرهاها با الگوها و فرايندهای معنايی، سپهر نشانهتثبيت آن

های د و فرهنگ عرفان را با نظامسازموجود در زمينه و زمانة خود متمايز و آشکار 
 برساند.معناساز جديد به جايگاه بروز 

در  پردازی است کهالگو و زيرالگوهای معنیمقالة پيشرو به دنبال کشف کلان 
فارسی بانز بر مبنای نظام الگوساز اولية ثانويهادبيات عرفانی به مثابة نظام الگوساز 

 الگوساز ثانويههای شناسی فرهنگی، نظامهاست. از منظر نشانبندی شده صورت
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 ها عالَم راهای طبيعی و همانند آن)ادبيات، هنر، سينما و اسطوره( مبتنی بر زبان
عرفانی  رو با بررسی متنايندهند. از میتوصيف کرده و الگوهايی از آن ارائه 

 خرسش پاسمعناساز آن، به اين پو شناسايی و استخراج الگوهای  المحجوبکشف
گرفته ارکگرفته و بهکتاب شکلمعناپردازی در اين شود که چگونه فرايندهای داده می
و مواجهه با « خود»هايی به شناساندن اند. همچنين هجويری با چه روششده

است. برای اين کار  و بازنمايی فرهنگ عرفان مبادرت ورزيده فرهنگی« ديگری»
فاده تارتو و الگوهای معناساز آن است ـ ی مکتب مسکوفرهنگشناسیاز رهيافت نشانه

 است. شده
 

 هدف و ضرورت پژوهش
يابی به فرايندهای معناسازی انتهای متون، دستهای ورود به جهان بیيکی از راه

ن در مقام اولين مت المحجوبکشفهاست. ها در خلق و تثبيت مفاهيم و انديشهآن
 وفارسی، توليد زباناسلامی در نظام الگوساز  تصوف و مستقل فرهنگ عرفان

ها تن به آنيافهای فرهنگی بسياری است که برای دستکنندة معانی و مؤلفهبرجسته
يابی به ديگر راهبيان ناگزير از بررسی سازوکارهای معناپردازی اين متن هستيم. به 

های متونی چون مدلولو  های عرفانی از طريق کاويدن دالّ جهان نشانه
 منظورشود. بدينمیو بررسی فرايندهای کنشگری آن محقق  المحجوبکشف

 ديگریو  شناخت هريک از موارد فرهنگ، پادفرهنگ، نظم و آشوب عرفانی و خود
-ها در چهارچوب نشانهاز آن المحجوبکشفمتصوفه و چگونگی بازنمايی 

 فرهنگی از اهداف پژوهش حاضر است. شناسی
 

 و سؤال پژوهش روش
سنادی در ای و اتحليلی و با ابزار کتابخانه ـپژوهش حاضر که با شيوة توصيفی 

 های ذيل است:پی پاسخ به پرسش
های جناح خودِ فرهنگی و ديگری و چگونه خود و مؤلفه المحجوبکشف 

ری ردابکند و بهرهمی بندیداده و صورتهای حوزة بيرونیِ فرهنگی را سامان مؤلفه
 است؟ ای آن از الگوهای معناساز در متون به چه شيوه
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 پیشینة پژوهش
های متنوعی گرفته و پژوهشصورت المحجوبکشفمطالعات متعددی بر روی 
المحجوب، است. از ميان رويکردهای نو به کشفاين متن را کاويده 

 بررسی تحليلی ساختار روايت در»ای با عنوان (، در مقاله1994دهقانی)
ب ، اين کتا«گرماسروايیشناسیهجويری براساس الگوی نشانه المحجوبکشف

(، در 1995خازنی )شناسی روايی گرماس و شخصیرا بر اساس الگوی نشانه
آن را از ديدگاه تحليل گفتمان « قدرت روابطو صوفيه »نامة خود باعنوان پايان

 اند.کردهانتقادی )از منظر فوکو( بررسی
را  معناساز مستقلی که سازوکارهایجوهای مکرر دريافتيم، پژوهش وبا جست

 نشده است، لکنباشد، انجام فرهنگی کاويده شناسی متن، از منظر نشانهدر اين 
فرهنگی و تمرکز صِرف بر سازوکار شناسیادبی با رويکرد نشانه برخی متون

 شود: می ها اشارهناند که به آشدهکاويده « ديگریو  خود»ساز معنی
فرهنگی خود در سرزمين ميزبان تثبيت هويت»ای با عنوان (، در مقاله1999برامکی )

يت ، به بررسی نحوه تثب«سازی در منظومة خسرو و شيريناز طريق فرايند ديگری
 ــ ديگری دور و ديگری نزديک  سازیهويت خودِ فرهنگی و فرايندهای ديگری

 پرداخته است. در اين منظومه نظامی 
بازنمايی غرب در »(، در رسالة دکتری خود با عنوان 1992شاهميری )

، به واکاوی چگونگی تعريف فرهنگ درونی و ديگری بيرونی «های ايرانینمايشنامه
های منتخب ايرانی در قالب مفاهيم فرهنگ، نافرهنگ يا پادفرهنگ در نمايشنامه

 است.پرداخته 
 قرنديگری در رمان فارسی نيموبازنمايی خود»در رسالة (، 1992آقا ابراهيمی ) 

ای هغيرايرانی در رمانايرانی و ديگریِ  به سازوکارهای زبانی بازنمايی خودِ « اخير
 است. اخير پرداخته قرن فارسی نيم 

 منظر از المصدورةنفث ليتحل»ای با عنوان (، در مقاله1995همچنين خداداديان )
 کردهررسی فرهنگی بشناسی را با رويکرد نشانه المصدورنفثة، «فرهنگی شناسینشانه
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های زبان، کميتّ، حرکت، دين، ابزار و معماری را در و نحوة بازنمايی رمزگان
 است. کرده  ارتباط با خود و ديگری مطالعه

ا زرتشت ب تحليل گناهکاری جمشيد در آيين»ای با عنوان (، در مقاله1999تابش )
نی ديای ـ ، شخصيت جمشيد را در متن اسطوره«فرهنگیشناسی رويکرد نشانه

 ديگری و با سازوکار جذب و تثبيت فرهنگ زرتشتیو  در دوگانة تقابلی خود اوستا
 است.  و طرد فرهنگ ديگری، بررسی کرده

ن، وبيچتحليل سرگذشت بهرام و بررسی»(، نيز در مقالة خود با عنوان 1441بهاری )
ديگری از منظر  و رفتاری خودبراساس ناهمگونی  شاهنامهبستر تاريخ و در

چوبين و رابطة او با هرمز و خسروپرويز را سرگذشت بهرام، «شناسی فرهنگینشانه
 و ديگری و مرکزو  و براساس ناهمگونی رفتاری خود شاهنامهدر بستر تاريخ و 
 است. حاشيه بيان کرده 
فردِ پژوهش حاضر استخراج همة الگوها و سازوکارهای به  نوآوری منحصر
/ ها که تنها به الگوی خودمتن، برخلاف ديگر پژوهش گرفته در يکمعناساز شکل

معناپرداز و الگوهای  هاینظری نظاماند، است. تبيين و تشريحديگری پرداخته
سی گی و نيز بررفرهنشناسیالگوهای نشانهصورت مجزاّ با کاربست معناساز به

که آغاز راه بررسی ـ  المحجوبکشف ـعرفانی  ها در يک متنآن جانبة همه
ه آيد، ديگر ابتکار اين مقالمی شمارمعناورزی در حيطة متون عرفانی به  فرايندهای

 است.
 

 مبانی نظری
 «طبیعتفرهنگ ـ »ابرالگوی 

های نوين مطالعاتی، به حوزهالگوهای معناساز، چه در مطالعات سنتی و چه در 
 هتوجه محققان بود عنوان يکی از اصول کلی توصيف و ادراک آدمی، همواره مورد

ر شناسی ساختارگرا و دای در نشانهگرچه دوگان محوری به عنوان الگويی پايهاست.
شود، اما امروزه الگوهای معناساز ديگری نظير: شناسی سوسور محسوب میزبان

ان، الگوهای چهارگان پيوسته، مرکب يا ضربدری، موضوع ـ محمول گالگوی سه
 اند.کرده های معناورزی پيدانقش خود را در نظامو... 
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ـ  فرهنگ»الگوی  فرهنگی در توضيح فرايندهای توليد معنا از کلانشناسان نشانه
امل ی کشدن زوايای مختلف يک پديدار و ابزاراند که باعث روشن، نام برده«طبيعت

رای جامع بتمهيدی رو بردن به مسائل جديد است. از  اينبرای درک و فهم بهتر و پی
 ر کلاندآيد. شمار میتوصيف و تفسير هر پديداری اعم از زبان، فرهنگ و ادبيات به 

د معنا شده و ايجا، فرهنگ در برابر طبيعت تعريف «طبيعتـ  فرهنگ»الگوی 
ای هآنچه به جنبهاز اين منظر تمام گيرد. می نی صورتای دوگابر پاية مواجهه

ه مثابة طبيعت ب»شده و شود، فرهنگ تلقی می فراطبيعی زيست انسان مربوط
 «:بودطبيعی زندگی انسان خواهد امری ناظر بر محيط 

 کند:می تر، به سه زير الگو تقسيمپاکتچی اين ابر الگو را با تفسيری جزئی
 خود/ـ9آشوب )لوگوس/ خائوس(؛  /نظم ـ5افرهنگ؛ / نفرهنگـ 1

 (155ـ  152: 1959)پاکتچیديگری )بربری/ هلنی( 
ری گيملاحظه و ارزش کاربردی چشماين ابرالگو با وجود قابليّت درخور 

متون  معنايیقطبيده دارد، برای تحليلبندی و توصيف فضاهای که در طبقه
رو در ايناست. از  دارد، بسيار کارآمد دوگانعرفانی که فضايی فرهنگ 
 گرفته است.   مورد استفاده قرار المحجوبکشفواکاوی 

 

 الگوی فرهنگ در برابر نافرهنگ و پادفرهنگ -1

، فرهنگ را 5فرهنگیشناسیگذاران مکتب نشانه، به عنوان يکی از پايه1لوتمان
کند که در میا تعريف هسازماندهی و ذخيرة آن هایشيوهاطلاعاتِ غيرموروثی و 
هرچه بيرون از نظمِ فرهنگی ( 25: 1929همکاران  و )لوتمانتقابل با نافرهنگ است. 

)شاهميری  شود.قلمداد می 9«نافرهنگ»يا  آشوب و است، غياب يا نفی فرهنگ بوده و

بخش برای فرهنگ است. اين تقابل فرهنگ و نافرهنگ تقابلی هويت( 91: 1992
است، اما خلاف  شده چيزی است که برای اعضای يک جامعه شناختهآن  4پادفرهنگ

                                                           

1. Yuri Lotman   2. Cultural Semiotic 

3. Non culture   4. Counter culture 
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 یادرونی و نشانهشود و در مقابلِ فرهنگ که فضای می فرهنگشان در نظر گرفته
شود. می منفی، درکفرهنگی با نشانة  در حکم( 141: 5444همکاران  و )پوسنراست 

توان هم در مقابل نافرهنگ ، فرهنگ را میبه باور لوتمان( 22: 1994)لوتمان و اوسپنسکی 
 (26)همان: داد.  و هم در برابر پادفرهنگ قرار

 

 الگوی لوگوس در برابر خائوس -2
است که تفاوت  های دوگانيا خائوس از ساحت 1آشوببرابر نظم در لوگوس يا 

الگوی نظم ( 96: 1994)پاکتچی ها در پيروی يا سرپيچی از معيار تمايز و سامان است. آن
ای و آن نشانه ـ آشوب را مانند هر الگوی معناساز ديگری بايد در فضای آن نظام

اده دکرد که به نظر مخاطب، معناسازی با الگو در آن نظام و فضا رخ فضايی دنبال 
شوب کوششی برای شکستن سد دريافت نخستين و بازکردن ( آ149)همان: است. 
تر است. برای انتقال به سطح دوم معنا در ريافتی عميقجستن به دای برای راهروزنه

معناساز، سخن از متونی است که مخاطب را نخست با دريافتی گنگ مواجه  اين الگوی
آورد و سپس با تحريک می سازد و احساس مواجهه با آشوب را در وی پديدمی

 (115)همان: سازد. میتری رهنمون ذهنش، او را به معنای عميق
 

 «ديگری»در برابر « خود»الگوی  -9
 «خودی»فرهنگی هر فرهنگ، نظام معناها و باورهای خود را داخلی و شناسی در نشانه

گيرد. مینظر در « خودیغير»ها را بيرونی و ها و باورهای آنو اعضای ديگر فرهنگ
ب گر، سبها و چگونگی مواجهه با همديتعلق به هريک از اين دو قطب، تمايز ميان آن

 شود. ايجاد معنا در متون می
گرايش دارد و ( 26: 1994)سنسون بسيار ارزشمند و قانونمند است فرهنگی  «خودِ»

 تصور فرهنگی منسجم و ثابت را بيافريندو  دهداصيل نشان معيار و  شکلرا به  «خود»
. دهد جلوهنامشروع و ناخالص  ،شده را رانده حاشيه به «ديگریِ»آن مقابل،  و در

يا فضای خودی،  شده ایدرونی و نشانه فضای صورتاين به ( 199: 1955)سجودی 
 (24: 5415)سمننکو شود. میی مشروع تلقی قلمرو

                                                           

1. Chaos 
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 «خودی»مفهومی است که در تعارض با « دشمن»و « بيگانه»، «ديگری»مفهوم 

قدسی، ناپاک، يرغ شود که نمايانگر جناحمی امن، قدسی و ارزشمند مطرح« منِ »يا 

 «ديگری»ها از تاريک، منفی و سياه فرهنگ است. تصويری که معمولاً فرهنگ

نامشروع، ناخالص و نابجاست که ثبات، نظم، کنند، تصوير عناصری می برساخت

 خود را در ديگریِ ،هر فرهنگبنابراين زند. میانسجام و هويت واحد سپهر را برهم 

 کند. میسازماندهی « پادفرهنگ»يا «نافرهنگ» وضعيتی تقابلی ذيل مفاهيم
 

 بحث و بررسی

 المحجوبکشفپادفرهنگ در / بررسی الگوی فرهنگ

دارد و هدف از نوشتن  هجويری بيش از ديگر متصوفه، به حجاب و انواع آن توجه

 (595: 1992)قاسمی  .داندزدن حُجبُ بشری می را کنار المحجوبکشف

معاملات و حقايق اهل تصوف با براهين ظاهر اندر اين من کشف حجاب انواع »

 گردد و از منکران آن را که کتاب بيان کنم تا طريق دانستن مقصود بر تو آسان

 (959: 1995)هجويری « بصيرتی بود با راه آيد و مرا بدين دعا و ثوابی باشد.

 «هنگفر»هايی در قالب وی برای بازنمايی فرهنگ عرفان، به سراغ جذب دالّ 

رود و کشف آن حُجبُ می« پادفرهنگ»در قالب  های آنانساختن حجابو پديدار

 ای سلبی و ايجابیرا در مواجهه« نامتن«/ »متن»يا « پادفرهنگ«/ »فرهنگ»و دو قطب 

گ های فرهنها و ويژگیشناختی، کيفيتدهد تا بر مدار اين الگوی نشانهمی جای

ن گرداند و با هميو در قالب فرهنگ انباشته عرفان و تصوف اسلامی را تشريح 

شود. اين دربرگيری عناصر سپهر فرهنگی عرفان و زده  ها کنارهای آنالگو پرده

ندارند و در حکم حُجبُ راه هايی که به اين حوزه تعلق طرد و کنار زدن مؤلفه

م ود و هششوند، هم سبب نشانگی و برجستگی عناصر سپهر خود میمیشناخته 

 ردد. گمی شدن تفاوت با عناصر متقابل و متخاصمگذاری و قائلسبب فاصله
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« اللهالحجاب الاول فی معرفت کشف»اساس اين سازوکار، در باب وی بر
های تحصيل آن را به شکل متنی فرهنگی که عميقاً معنادار معرفت به خدا و راه

ات ترين و ارزشمندترين اوقو مهم کندمیاست، برجسته يافته ای بوده و بارِ نشانه
داند. او در اين باب، دالّ معرفت و احوال سالک را کسب معرفت حضرت حقّ می

را که علم مقرون به معاملت و حال است و نيز معرفت علمی و رسيدن به عجز و 
ه شود، بمی ناتوانی خود در شناخت پروردگار را که منجر به تحيّر و سرگردانی

مقابل، معرفت عقلی، استدلالی، جهل و نادانی  کرده و در سازماندهی« گفرهن»مثابه 
 (999: 1995 یريهجو)نمايد. میمعرفی « پادفرهنگ»را در حکم 

گرايی در مقابل هويت فرهنگی تصوف قرار رو معرفت عقلی و عقلاين از
با  بيند وشود. در نتيجه نويسنده خود را جدا و برکنار از آن میگرفته و دفع می

 خواند: برچسب حجاب آن را راهزن حقيقت می
جز خداوند نيست... وجود حقيقت بدان که راهنمای و دلگشای بنده به و به »

عقل و دلايل را امکان هدايت نباشد... پس چون قبض و بسط و ختم و شرح دل 
ت بدو بود، محال باشد که راهنمای جز وی را داند که هرچه دون اوست جمله عل

عنايت مسبِّب راه نتواند نمود که حجاب و سبب است و هرگز علت و سبب بی
 (994)همان: « راهبُر باشد نه راهبر.

، آن را تغيير «معرفت عقلانی»شود با رد و انکار پادفرهنگِ می ادامه سعیدر 
کند؛ اين قدرت فرهنگ داده و خودی داده و به درون قلمرو فرهنگ خود انتقال 

رخوردی کند و يا با بای سلبی پادفرهنگش را طرد تواند به گونهی است که میعرفان
 دهد. ايجابی با آن درآميزد و آن را به درون خود راه

کرد، اندر نيافت. بازماند.  ها را به مراد رسيده ديد، تصرف خود پيداچون عقل دل»
ل گشت آنگاه چون بازماند متحير شد. چون متحير شد، معزول گشت. چون معزو

حقّ لباس خدمت اندر وی پوشيد و گفت: تا با خود بودی به آلت تصرف خود 
 (996: همان)« محجوب بودی. چون آلات فانی شد بماندی، چون بماندی برسيدی.

 الحجابکشف»الگو در باب از اين  المحجوبکشفمندی دليل ديگر در بهره
ب کلی دربارة سبک و سياق کت است که پس از توضيحاتی« الثانیّ فی التّوحيد

ه اند، شرح مبسوطی از سلب صفاتی ککلامی که به معنا و حقيقت توحيد پرداخته
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شود. هاست، ارائه میدانستن او از آن شوند و منزهّنمیبه حضرت حقّ منتسب 
گذاری مقولات بندی و ارزشادامه هجويری به سراغ جناح در( 445: 1995هجويری )

ن پردازد که در ايهايی در قالب فرهنگ میرود و به ضبط سوبژهمی فرهنگ عرفان
رتيب تای داشته و معنادارتر و معتبرتر هستند. به اين مفهومی، کارکرد نشانهنظام 

ا هشاهد انباشت متون برای بازسازی زبانی فرهنگ هستيم که در آن برخی سوبژه
نند. اساساً کمیپادفرهنگی پيدانقش اندوختة فرهنگی و برخی ديگر سمِت اندوختة 

ايق دهند، بلکه با تشريح و تبيين دقمی عرفان اهميت تنها به ساخت فرهنگعرفا نه 
ها بر تعامل و پويايی فرهنگی و در نهايت تثبيت هويت خود، مبادرت پادفرهنگ

، بازنمايی الگوی فرهنگ ـ پادفرهنگ در ابواب 1ورزند. در جدول شمارة می
ز است. بعضی ابا ضبط دقيق عبارات متن آمده « الاول تا الرابع لحجاباکشف»

اند تا ميزان تأکيد نويسنده و نشدهبودن از جدول حذف موارد با وجود تکراری 
 شود.ها دريافت اهميتّ آن

 

 المحجوبکشف/ پادفرهنگ در . الگوی فرهنگ1جدول 

 عنوان باب  رديف
معنای 

 مرکزی
 ها()حجابپادفرهنگ  فرهنگ

1 

الحجاب کشف

الاول فی 

 معرفت الله

 معرفت

معرفت و عارف )معرفت مقرون به 

حال و معاملت و نتيجتاً وصول به 

 حقيقت(

 معرفت علمی

رسيدن به عجز و ناتوانی در 

 معرفت حقّ 

متحيرشدن و سرگردانی در راه اين 

 شناخت

تنها علت معرفت، عنايت و لطف 

 الهی

ز علم و عالم )علم مجرد ا

 معنی و خالی از معاملت(

 گرايیمعرفت عقلی و عقل

 معرفت استدلالی

 جهل و نادانی

5 

الحجاب کشف

الثانی فی 

 التوحيد

 توحيد

برداشتن حدث از حقّ و اثبات قدم 

 برای او

 هجر وطن )بريدن از کل مألوفات(

 اوصاف و صفات نفسانی

 مألوفات نفسانی

 ناختيار و ارادة انسا

 وجود و ديدن خود
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 عنوان باب  رديف
معنای 

 مرکزی
 ها()حجابپادفرهنگ  فرهنگ

مفارقت از برادران )اعراض از 

صحبت خلق و اقبال به صحبت 

 حقّ(

 ند و نداندفراموشی آنچه دا

اختياری و خالی از اراده شدن بی

 در برابر ارادة خداوند

فنای نفس و اوصاف خود در 

 دريای حقّ 

 صحت و تسليم در برابر او

 گاه اسرار حقّ شدنتعبيه

در قول و فعل حواله به خدا کردن 

 و کنارزدن هرچه غير خداست

انديشة غيرداشتن و 

 مشغول شدن به آن

 توجه به ماسوی الله

 

9 

الحجاب کشف

الثالث فی 

 الايمان

 ايمان

استغراق کل اوصاف بنده اندر 

 طلب حقّ 

باورداشتن دل به آنچه اندر غيب 

 است

 حفظ توکل به خداوند

فعل بنده که مقرون به هدايت حقّ 

 باشد

 محبت

 يداعتقاد دلی به توح

حفظ ديده از نگاه به منهيات و 

 گرفتن از آيات و علاماتعبرت

 استماع کلام حقّ 

 تخلی معده از حرام

 هاصداقت در گفته

 پرهيز از منهيات جسمی

اسباب و اوصاف نکرت، 

 ظن و شکّ 

 اعتماد بر کسب خود

پرداختن و اعتماد بر دون 

 حقّ 

 

4 

الحجاب کشف

الرابع فی 

 الطهارة

 طهارت

باطن( که توحيد طهارت دل )

محض است از اعتقادات مختلط و 

 مشوش

 نفاق

 رؤيت غير حقّ 
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 عنوان باب  رديف
معنای 

 مرکزی
 ها()حجابپادفرهنگ  فرهنگ

 پاکی دل از نفاق

دل شستن از دوستی دنيا و دوستی 

 غير 

 کردن دهان از ذکر غيرخالی

 ها بر خودکردن بوی شهوتحرام

 روی شستن و اعراض از مألوفات

 اقبال به حقّ 

شدن از دست شستن و منقطع

 های خودتصرف در نصيب

 ه حقّ تسليم امور خود ب

 اقامة نيّت برای انجام فرمان حقّ 

طهارت دل با وضو و غسل به دليل 

 انديشة دنيا و عقبی

توبه و ندامت و بازگشت از نهی 

خداوند بدانچه خوب است از امر 

 خداوند

اثبات و تکيه بر کرامات 

 برای اهل حقّ 

دوستی دنيا و غير در 

 باطن

 ذکر و ياد کرد غير

ها و تبوی شهو

 هاخواهش

 هاتصرف در نصيب

نيتّی غير از انجام فرمان 

 داشتن در دلحق 

کردن انديشة دنيا و گذر

 انديشة عقبی بر دل

 

 المحجوبکشفبررسی الگوی نظم/ آشوب در 
بخشی از احوال و و به طور کلی متون عرفانی، برای آگاهی المحجوبکشف

وحانی، از سازوکار چينشی نظمی مقامات عرفانی و بيان تجارب ماورايی و ر
 گونه که اصول عرفانی، مصالح وکنند. ايننظم استفاده میعرفانی در فضايی بی

سازند. از نظر عرفا را با نظام خاصش میشوند که جهان عرفانی مورد موادی می
، شاهد ترسيم فضايی خدامحور با چينش المحجوبکشفرو در ابواب مختلف اين

نندة آن کزننده و تخريبتقابل با فضايی نفسانی و شيطانی که برهم نظمی الهی در
فضای اصيل و درست است، در قالب جفت مفاهيم، روبرو هستيم. در اين 

بخشی و ارجمندی با نظمی، غالبيتّ، انسجامبیـ  مندیهایِ دوگانِ نظمچينش
نابودی  های حيطة آشوب، غيراصيل، مغلوب و محکوم بهفضای منظم و نشانه

 گردد.معرفی می



 161.../  یهاقصهّها در اسطوره یهابازتاب بازماندهـــــــــ ــــــــــ1441ـ بهار  66 ش ـ 15 س

های معنايی و ساختاری که از پرکاربردترين ويژگیهایاستفادة گسترده از دوگان

/ مشترک آثار عرفانی منظوم و منثور است و حکايت از تقابل فضای لوگوس

 بودن امور ويا باطنیی خائوس دارد، به دلايلی چون توجه وافر صوفيه به ظاهر

 ينااست. در گرفته  دادن به بُعد باطن شکلنش و اهميتهای مختلف آفريساحت

ظمی، نشده و بیعرفان تلقیدار، معقول وآشنای سپهرنشانمندی، عضوصورت، نظم

ريب شده و غغياب يا نفی آن مؤلفة فرهنگ عرفانی است که زشت و قبيح قلمداد 

 های برجستةز دالّشماری ااين ترتيب تعداد بیآيد. به شمار میو شيطانی به

يابند و در تقابل با فضای عرفانی، جايگاه مشخصی در اين حوزة فرهنگی می

 شوند.میبيرونی ـ فضای آشوبناک ـ تعريف و تحديد 
ای که هجويری در طيف وسيعی از شواهد آيات های نشانهبررسی زنجيره

ا، هر عربی، آموزهو احاديث، حکايات منقول از زندگی پيامبران و مشايخ، اشعا قرآن
يابند. میها و... طرح کرده، بيانگر آن است که معناها غالباً حول اين الگو سامان مثال
ث گيری و پيشرفت مباحمنطق، موتور محرک توليد معنا، و باعث شکلواقع ايندر

هاست. اين منطق، منبعث از عمق باورها و معتقدات دهنده به آنو عمق
 بود.کرده است که در ناخودآگاه فرهنگی وی رسوخ  ايدئولوژيکی هجويری

خوبی فرهنگ عرفانی را تبيين و نظامات است به قادر المحجوبکشفاگر 
کند، به واسطة استفاده از سازوکارِ معنابخشِ رابطة درونی و بيرونی آن را تشريح 

ه با در رابط منظر، تمام مفاهيم تنهااست. از اين ها و اصطلاحات با يکديگر نشانه
و  يابند و به فضايی تعاملیهاست که موجوديتّ میوگو با آنديگر مفاهيم و گفت

ود که متن از شمیشوند. اين فضای تقابلی سبب میتقابلی برای معناورزی تبديل 
دن، شصورت فرايندی در جريان و در حال  شده و به حالت ايستايی و رکود خارج

يابد و ر دالّی، مدلول خود را در چيزی غير از خودش میصورت ه اينباشد. در 
 د.کنمی است، پيداگرفته  روشنايی را در دالّ ديگری که در ارتباط با آن قرار

های دوگان )خلقی/ حقیّ، مختلف به قِسمهایبندی موضوعات و مقَسَمتقسيم
ری های ساختاژگیالگوی دوگان از ويظاهری/ باطنی، رسمی/ حقيقتی و...( و کلان 
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شود. جناحی که بر بعد الهی، میمتن ديده است که فراوان در اين  المحجوبکشف
مند عرفانی در تقابل با امور دارد، حاکی از فضای نظمباطنی و حقيقی امور دلالت 

 ظاهری، رسمی و خلقی ـ يعنی فضای ناهماهنگ و متشنج ـ است:
گيرد. برخی علوم نافع و میجهل قرار در ابتدای متن، مقولة علم در مقابل 

ای هادامه دوگانترتيب در ارزش است و به همين ارزشمند و برخی غيرنافع و بی
 د. شومیو... بازآفرينی علم حقيقت/ علم شريعت علم بنده، ای: علم خدا/ نشانه

، مرگ/ ضرر، زندگی/ شرّ، نفعترک، خير/ / / فروع، اثباتباطن/ ظاهر، اصول
 55: 1995 یريهجو)عين. / عمل، غيب/ حال/ قال، علم / ندانی، نور/ ظلمت، بدانی

 کند. می هايی است که هجويری در باب اول به آن اشارهاز ديگر دوگان( 12ـ 
« و از عوام گروهی ديدم که علم را بر عمل فضل نهادند و گروهی عمل را بر علم.»

 (15)همان: 

کار آيد ظاهر و باطن و اين به دو قسم است: يکی  موجب وقت بهو آنچه بر »
 (51)همان: « اصول و ديگر فروع.

های: باطن، اصل، اثبات، خير، نور، حال و غيب که بر نظم در اين ميان، نشانه
يابند و موارد: عرفانی دلالت دارند، جذب شده و به داخل سپهر فرهنگی راه می

وند، شت، قال، عين که برهم زنندة فضای منظم تلقی میباطن، فرع، ترک، شرّ، ظلم
 شوند. کنار زده می

 گيرد ونظمی( قرار میمندی( در برابر غنا )بیدر باب دوم، نشانة فقر )نظم
 شود. سپس نظرمی ها ذکرمخالف مشايخ دربارة برتری هريک از آن /نظرات موافق

سمش افلاس اضطراری و حقيقتش ر»گويد: خود را دربارة حقيقت و رسم فقر می
/ شود: حقيقتکه سه دوگان متولد می( 94: 1995 یريهجو)« اقبال اختياری است.

 اختيار./ افلاس؛ اضطرار/ اقبالرسم؛ 
پس زندگانی دوستان حقّ به الطاف خفیّ و اسرار بهیّ است با حقّ، نه به آلات »

 (91)همان: « دنيای غدّار و سرای فَجّار.
مله مُطالبَ باشند فقرا به صبر و اغنيا به شکر و اندر تحقيق دوستی نه و در ج»

 (92)همان: « دوست از دوست چيزی طلبد و نه دوست فرمان دوست ضايع کند.
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ايی هشود، نشانهمی های متعددی که در متن توليددر اين باب از ميان دوتايی
و اسرار بهیّ، فقر حقيقی  چون: رسم فقر، اقبال اختياری، عدم معلوم، الطاف خفیّ

و غنای مجازی، صبر بر فقر، قربت، يافت مُنعِم، يافت وصلت، اقامت به حقّ، 
صاحب صدق، فراغت دل از مادون، عزّ بر حقيقت، حاضر به حقّ و... بر جناح 

م فقر، هايی چون: اسکنند. در تقابل با موارد قبلی، نشانهمیمند عرفانی دلالت سامان
ری، وجود معلوم، آلات دنيای غداّر و سرای فُجّار، غنای حقيقی و افلاس اضطرا

فقر مجازی، شکر بر نعمت، غفلت، يافت نعَِم، يافت غفلت، اقامت به خود، صاحب 
نظم و صدقه، مشغولی دل به غير، ذُلّ بر حقيقت، غايب از حقّ و... بر فقدان 

 (59ـ45: 1995 یريهجو)ثباتی حکايت دارند. بی
های صفا و کدورت، وجه سوم )تصوف(، هجويری با تقابل واژهدر باب 

اند دگذاری تصوف را توضيح داده و اين نام را برگرفته از واژة صفا )صفو( مینام
ای هاست که نام لطايف و پاکی هر چيزی، صفو است و نام کثايف و ناپاکیو معتقد 

، هر عبارتند از: لطايف اشياشده به درون سپبرگرفته و جذبهای در آن کدر. نشانه
جان به حضرت باقی فرستادن، اقبال به محُوَّل، رجوع به حقّ، فانی از صفت خود 
و باقی به صفت دوست، گسستن از دنيا و پيوستن به عقبی، با حقّ بيارميده و از 

های طرد شده و رميده، موافقت حقّ، جمله حقّ را ديدن و... و نشانهغير وی اندر 
بستن، اعراض از مُحوِّل، نظر به خلق،  فانیدر  شده: کثايف اشيا، دل راندهبه عقب 

باقی به صفت خود و فانی از صفت دوست، پيوستن به دنيا و گسستن از عقبی، با 
 (49ـ64)همان: غير وی بيارميده و از حقّ اندر رميده، مخالفت حقّ، خود را ديدن و... 

مکاتب صوفيه تا روزگار هجويری « هبهم و...مذا و فی فَرق فِرقهم»باب  در
باب پس از توضيح مختصری پيرامون هر يک از فِرق  اينشود. در بندی میطبقه

معجزات، فنا/ / سلامت، صحو/ سکر، کرامات/ هايی چون: ملامتصوفيه، با دوگان
ح و ريتوجه آن فرقه، تشترين اصول مورد تفرقه، مهم ، جمع/غيبت بقا، حضور/

ريزی سازوکار شود. در اين باب طی طرحها نقد و بررسی مینظرات مختلف آن
های: اختيار حقّ، رضا به او، يافتة عرفانی با نشانهـ آشوب، وضعيت سامان نظم

معرفت، علم حقّ، اندر خلأ با حقّ، فناگاه مردان، قائم بودن به حقّ، ديدار بقا در 
 ها: اختيار خود، رضا بهسامان با اين نشانهبی فنای صفت و... وضعيت مشوشّ و
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شت بودن به خلق، پنداخلق، اندر ملأ با خلق، بازيگاه کودکان، قائمغير، نکرت، علم
 (562ـ959: 1995 یريهجو)گردد. فنا در عين بقای صفت توصيف می

 «الحجاب العاشر فی بيان منطقهم و حدود...کشف»هجويری همچنين در باب 
بسط، / محاضره، قبض تلوين، مکاشفه// / مقام، تمکينهايی نظير: حالقابلبا طرح ت

محادثه، معرفت/ علم، حقيقت/ ، مسامره/ اثباتهيبت، لطف/ قهر، نفی/ / انس
شريعت، حداکثر استفاده را از الگوی نظم و آشوب برای ايضاح بيشتر تعدادی از 

کند؛ در اين باب میها را بيان ه افتراق آنگيرد و وجومی کاراصطلاحات عرفانی به
فرهنگی، حال وجد، وصل و محل وصال، محل انس، از طريق فرايندهای جذب 

دار عرفانی های نشانواره اِمّا ملُک ، کشف نعمت، تمکين، سرور و... به عنوان نظام
ق، های: حال فقد، فصل و محل فراشوند و نشانهمیبه درون سپهر عرفان وارد 

نده زنمحل وحشت، امِّا هُلک ، حجاب بليتّ، تلوين، ثبور و... در قالب مفاهيم برهم
شوند که نوعی نقض فرهنگ و غياب ساماندهی می و مخرّب نظم سپهر معرفی

 (241ـ 264)همان: گردند. میعرفانی تلقی
ز ی اسامان عرفانسامان و نابهالگوی نظم و آشوب يا انباشت متعدّد وضعيت به

 آيد که ديناميک فرهنگ عرفانی را موجبمی شمارهای اين فرهنگ بهزيرساخت
رفته در کار های بهنشانه رانندة معنا و مفهوم است. جفتشده و نيروی پيش

اند که غالباً در متن اهميت شناختی نيز حائززيبايی از منظر المحجوبکشف
عکس، موازنه و ترصيع واد، طردهای چون: سجع، جناس، تضايجادکنندة آرايه

وری طاست. به اند که سخن را زيبا و آهنگين و نثر را شيوا و موزون ساخته بوده
ها در معرفی مشايخ و تبيين تجارب ذوقی و تأويلات که حضور چشمگير آن

ديگر  تقليد متون عرفانیمؤلف، به ويژگی سبکی کتاب تبديل شده و بعدها مورد 
 است.گرفته قرار 
 

  المحجوبکشفدر « ديگری» «/خود»بررسی الگوی 

 خود بازنمايی

های قولی، فعلی و حالی مشايخ، در مقام پير و مراد در بيان کنش المحجوبکشف
 اشتهد« ديگری«/ »خود»را از الگوی  ترين خود يا دالّ ارشد، بيشترين بهرهو آرمانی

هجويری برای ساخت هويت فرهنگی  ترين ابزاراست. اين سازوکار معناساز، قوی
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 بديل دالّ متعالیِ است. حضور قدرتمند و بیو هستة مرکزی فرهنگ عرفان « خود»
، بلکه در اغلب متون عرفانی قرون پنج و المحجوبکشفتنها در  پير و شيخ، نه

توان است. بنابراين، با مطالعة گفتار و کردار مشايخ صوفيه، می شش مقابل مشاهده
 يافت.فرهنگی صوفيه در اين شکل دست « خودِ »گونگی بازنمايی به چ

ن ترين دالّ متوالله کليدیلزوم حضور و ارشاد پير در امر طريقت و سير الی
رو، تمامی نويسندگان اين های عرفانی است. ازعرفانی و وجه مشترک تمام نحله
وال، در قالب اق مرکزی صوفی« خودِ »بندی هويت اين متون در پی تکوين و صورت
 خودی را ترسيماند تا مرزهای ميان خودی و غيرافعال و اعمال مشايخ صوفيه بوده

نمايند. خودی در اينجا در وجه مشايخ و غير خودی به صورت افکار و باورهای 
 شود.میها بازنمايیضد و مقابل آن

ستند، ه های گفتاری و رفتاری مشايخ که محصول و آفرينندة سپهر عرفانکنش
يابی در اين منظومة معنايی، مولدّ هايی با هدف ساختبه صورت مفاهيم و گزاره

شوند؛ زيراکه مشايخ از درون و موقعيت مرکزی کنش صوفی می«ِ خود»و آفريدگار 
ا هستند. هدهند و بهترين گزينه برای قرارگرفتن در برابر ديگریمینشان  و واکنش
-بر بنياد و محوريت نوعی ايدئولوژی عرفانی، صورت های مفهومی وقتیاين گزاره

وند، نوعی شای، تکرار، تأييد و برجسته میشوند و پيوسته در سپهر نشانهبندی می
تواند معيارهای دهند که میمی نظام معنايی و شيوة انديشگانی فرهنگ را شکل

 نمايد. نامطلوب خاص خود را توليد ـ  کذب و مطلوبصدق ـ 
بندی از سه که در آن با رتبه المحجوبکشفلاوه بر باب سوم )تصوفّ( ع

گروه خودی: صوفیّ در جايگاه خودی مرکزی، متصوفّ در جايگاه خودی ميانی 
 های صوفيانشده است، ويژگی ای نام بردهو مستصوف در جايگاه خودی حاشيه

خيره فرهنگی ذ در انبارة« صوفی آن بود که...»حقيقی نيز به صورت توصيفاتِ 
به  المحجوبکشفهای هفتم تا سيزدهم باب( 49ـ  64: 1995 یريهجو)شود. می

ها، دارد و به نقل حکايت معرفی و ياد کرد مشايخ و بزرگان صوفيه اختصاص
پردازد. در اين ابواب، برای ها میهای عرفانی آنماجراها، سخنان و ديدگاه

مام دقايق و عناصر سپهر فکری متصوفه ، ت«خود»سازی و معرفّی فرهنگ هويت
ها به سلسلة انبيا)ع(، خلفای پيامبر)ص( و شود. آنمیدر بيانات مشايخ منعکس 
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فانی های عرکنندة انگارهو انشا شوند و تقريرمیامامان معصوم)ع( منتسب و متصل 
های اين های اسلامی دارد. کلية زوايا و لايهشوند که ريشه در تعاليم و آموزهمی

 شود:میفضای خودی هم از سوی دالِّ متعالی پير تشريح و تبيين 
و حقيقت تصوف در ميان اخبار مشايخ است از روی حقيقت و مقسوم از روی »

 (565: 1995 یريهجو)« مجاز و رسوم...

ه ها ديدکه در عنوان همة باب« باب فی ذکر ائمتهم»هجويری با تکرار عبارت 
، هر قسمت را به قسمت قبل از آن و هر «مِنهمُ»در عبارت « مهُ»شود، و ضمير می

زند. سپس با بيان میشدة پيش از آن پيوند شخصيت خودی را به افراد جذب
ه ها پرداختصفات گوناگون و جملات مسجّع کوتاه، به مقام والای اين شخصيت

ان رهنگی عرفسازد که در فضای سپهر فها را برجسته میهايی از آنو تنها ويژگی
 است:  و تصوف اسلامی حائز منزلت نشانگی و بار معنايی

برادر مصطفی و غريق بحر بلا و حريق نار ولا و مقتدای اوليا و اصفيا، ابوالحسن »
علی ابن ابيطالب کرم الله وجهه، او را اندر اين طريقت شأنی عظيم و درجتی رفيع 

 (145: مانه)« مام داشت.است و اندر دقت عبارت از اصول حقايق حظیّ ت

و منهم: شيخ وقت خود و مر طريق حقّ را مجرد، ابوسليمان عبدالرحمان ابن »
ها بود و وی به رياضت و عطيه الدارانی، رضی الله عنه. عزيز قوم بود و ريحان دل

علم وقت و معرفت آفات نفس  مجاهدت صعب مخصوص است و عالم بود به
 (121)همان: « و...

نی های ديگيری از نشانهایِ اوليای الهی و بهرهشمار صفاتِ چند واژهتکرار پر
خودی، از حقيقی فرهنگ  و عبارات مسجعّ در توصيفات، به عنوان نمايندگان

های معناسازی کتاب، برای ترسيم و تثبيت فضای خودی و ترين تکنيکمهم
ت لف شخصيهای متعددی که ابعاد مختسازی آن است. صفات و ويژگیبرجسته

ايد؛ زدواقعی میکشد و ابهام از چهرة صوفی میتصوير  ها را بهروحانی و معنوی آن
تحقيق، غريق بحر محبت، سرهنگ اهل ايمان، صعلوک جمع اهل احسان، امام اهل

ريق مصطفی، غگوهر گنج حيا، اعبد اهل صفا، متعلّق درگاه رضا، متمکن بر طريق 
 قتدای اوليا و اصفيا و... است.ولا، م بحر بلا، حريق نار
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ديگری، نقل مستقيم اقوال های معناسازی ذيل الگوی خود/ از ديگر تکنيک
بيت پيامبر)ص( در مقام ائمة صوفيه است تا صحابه، تابعين، اصحاب صفه و اهل

عنوان خود صوفی و بازنمايی و برساخت های بزرگان صوفيه به دهندة ديدگاهنشان
هدفمندانه،  المحجوبکشفها باشد. ترينايشان به مثابة خودیهها و گفتهآن

کند که در چهارچوب نظام مفهومی خود از ارجمندی بالايی می اقوالی را نقل
رين تاش هستند و بايد به بديهیبرخوردار و متعلق به حوزة هستة سپهر انديشگانی

 قت و گفتار و اعمال وی برایطريشوند. در اينجا پيروجه بازنمايانده  ترينو مسلمّ
 شود. ای میبازنمود فرهنگ عرفانی و خلق زبان خاصّ آن رسانه

آرند که يکی به نزديک وی آمد که: ای اميرالمومنين، مرا وصيتی بکن. گفت: می»
ترين اشغال خود نگردانی که اگر ايشان از دوستان نگر تا شغل زن و فرزند را مهم

ستان خود را ضايع نگرداند و اگر دشمنان خدايند، جلاله، وی دوخدايند، جل
 (145: 1995 یريهجو)« داری؟عزّوجلّ، اندوه دشمنان خدای چه می

و هم از وی روايت آرند که گفت: عبادت جز به توبه راست نيايد تا خداوند »
تعالی مقدم کرد توبه را بر عبادت؛ ازيراکه توبه بدايت مقامات است و عبوديت 

جلاله، ذکر عاصيان کرد به توبه فرمود و گفت: چون خداوند، جلّ نهايت آن و
« و چون رسول)ص( را ياد کرد به عبوديت ياد کرد.( 91)نور/ « عاًيتُوبُوا إِلىَ اللَّهِ جمَِ»
 (112: همان)

در ترسيم هويتِ خود، ايجاد تعارض  المحجوبکشفبعدی معناسازی  شيوه
نی حال که ماهيتی متناقض با معايگری( در عين با ديگری است. اين غيرِ بيرونی )د

 با ديگریو مفاهيم درونی )خودی( دارد، وجودش ضروری است؛ زيرا همين تقابل 
اين،  بر شود. افزونو تصوف اسلامی میفرهنگ عرفان  يابیاست که مرجع هويت

ر تمراها، از عوامل حفظ و اسديگری رانیو به حاشيه سازی جبهة خودیبرجسته
ف و رشد خود و تضعيو  سپهرانديشگانی صوفيه بوده و سازوکاری برای تقويت
بودن دو چيز با هم و مقايسة حذف ديگری است. مبنا و مناط اين روش بر متفاوت

ها/ آن»و « ما/ مثبت»چيز در راستای دو قطب يا دوگانة ها استوار است که همهآن
خودی، با و قطب غير« الله»ا محوريت يابد. قطب خودی، بسازمان می« منفی

 شود. حوزة ما رامی بندی، سامان«شيطان»و « ماسوی الله»، «نفس انسانی»محوريت 
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ايند ها را با فرکنند و حوزة آنکنشگران صوفی، پيوسته برجسته و ارزشمند می
 رانند.سازی و حذف، به انزوا میغيريت
دو گروهند؛ مبتديان که رهروان « خود»، کنشگران قلمرو المحجوبکشفدر 

ها، نبندی آاين راه هستند، و منتهيان که راهبران اين طريقت هستند. معيار دسته
الله است. گروه اول در کتاب به صورت الیدرجه، رسته و جايگاه افراد در مسير

 تر، ارزشمندتر وای و گروه دوم به صورت خودِ مرکزی و البته مفصلّخودِ حاشيه
، «يدانمر»، «سالکان»شوند. زئيات بيشتر از گروه اول ترسيم و بازنمايی میبا ج

 به گروه مبتديان المحجوبکشفاز جمله عناوينی است که « حقطلّاب»، «طالبان»
 دهد:اختصاص می

سفينة توکل و رضا و سالک طريق فنا، ابوسعيد الخراز که لسان احوال مريدان و »
 (515: 1995 یريهجو)« برهان اوقات طالبان بود.

 (596)همان: « حقّ اندر پنداشت ايشان است.از آن که هلاک طلاب »

ند، کمی ها استفادهاما عناوينی که برای ارجاع به منتهيان و حوزة مرکزی خودی
هاست؛ محققّان، اوتاد، های آنبسيار متعدد و ناظر بر بخشی از اوصاف و ويژگی

طريقت، صدّيقان، شيوخ و القلوب، پيرانارباب قطب، متمکّنان، اولياء، مقتدا،
 مشايخ، اهل تمکين، کبرای متصوفه، جلة مشايخ، گزيدة اهل زمان، داعی و... .

 (155)همان: « ای هم حجاب نکند.از آنچه متمکن را کونين حجاب نکند، کاغذ پاره»

قوم بود  ممدوح جمع اوليا و قدوة اهل رضا ابو عبدالله احمد بن عاصم، از اعيان»
 (194:  همان)« و از سادات ايشان...

« پس ناخشنودی و عقوق پيران طريقت و مشايخ، هجران و وحشت بار آورد.»
 (594)همان: 

: )همان« د...شأنی عظيم داشت و درجتی بلناز محققان مشايخ بود و اندر حقايق »
592) 

راهرو و ، کل اعضای جناح خودی و سپهر عرفا را اعم از المحجوبکشف
بصر، اهل تسليم، اهل محبت، اهل راهبر، با عباراتی چون: قوم، اهل طريقت، اهل

معرفت، محباّن، صفا، اهل مجاهدت، اهل رضا، صوفيان، دوستان، متصوفه، اهل
کند. در تمامی می معانی و... معرفیمتوکّلان، عارفان، اهل بلا و بلوی، ارباب
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های برجستة اين بندیِ دالّ به چگونگی سامان توانهای اين فراخوانی، میشيوه
 برد.فرهنگ پی

و « هاين طايف»، «ايشان»همچنين برای اشاره به حوزة خودی غالباً کلماتی نظير 
کی از ي« من»به جای « ايشان»استفاده از ضمير »شود. می کار گرفتهبه« اين گروه»

« اند.پرهيز داشته« ما»و  «من»ها از ذکر الفاظی چون آداب صوفيه است؛ زيرا آن
 (651: 1995)عابدی 

 (192: 1995)هجويری  «متورعان ايشان اندر کل احوال...از زهاد قوم بود و »

وی را تصانيف بسيار است و نکت و اشارت بديع و نخست کس از مشايخ اين »
 (152)همان: « طايفه از پس خلفای راشدين که بر منبر شد.

، يکپارچه، متحد، مستحکم، المحجوبکشفصوفی در شده از خودی بازنمايی
 است.گونه چالشی های مرکز/ پيرامون و بدون هيچبه دور از تشنجات و ناآرامی

تصوّف اسلامی )رهروان و راهبران سلوک  وتمام توصيفاتِ اهالی فرهنگِ عرفان 
ه که بهای مثبت و شاخصی است ای و همراه با ويژگیالهی( ارزشمدارانه، کليشه

 است. ها در داخل سپهر فرهنگی عرفان اِعطا شدهآن
 

 «ديگری»بازنمايی 
و نحوة مواجهه با آن يکی از « ديگری»، درک و پذيرش المحجوبکشفدر 

سازوکارهای پربسامد برای خلق معناست. عرضه تعارضات متعدد با اصول بنيادين 
 از« خود»سازی متمايز ها و ابزارهای کليدی است که متن برایعرفانی از شيوه

، ظاهر گرايیيا نقلسازی از قبيل: عقل است. متغيرهای ديگریبرده  بهره« ديگری»
روی که گگرايی يا حقيقتتوجهی به امور دنيوی، رسمگروی، اهميت يا بیيا باطن

کند. تر میخودی و ديگری را دوپاره و مرزهای بين آن دو را پررنگ
گذاری، ارجاع و اسناد به حوزة الگو برای تفکيک، ناماز اين  المحجوبکشف

کند و آن را به مثابة نافرهنگ و پادفرهنگ و به منزلة مخرّب میديگری استفاده 
 کند.مند عرفانی، در انبارة فرهنگ عرفانی ذخيره میفضای نظم

بندی آن است. در بودن و سطحفرهنگی، طيفی« ديگریِ»نکتة مهم در مفهوم 
و « خود»، توجه به سطوح «ديگری»و « خود»گيری تقابلی فرهنگ و شکلرابطة 
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کند. هر کدام از نمودهای فرهنگی درون خودشان می اهميت پيدا «یگريد»
را  «ديگری»ای، نشانهبندی شوند. در فضای سپهربندی و لايهتوانند سطحمی
ة مطالعه . در عرصنمود مراتبی تفکيک توان در چندين مرتبه، به صورت سلسلهمی

« ديگریِ دور»و « ديگریِ نزديک»فرهنگ اين سطوح ديگر در قالب مفاهيم 
 حال نسبی هستند. الگویشود که البته مفاهيم طيفی و در عينبندی میصورت

ترين و در دور« ديگرینه »ترين حد به مفهوم در نزديک« ديگری»پيوستاری مفهوم 
شترين ميزان کشمکش، تنش و انزجار حد خود به مفهوم دشمن)خصم( با بي

هرچقدر احساس ديگر بودگی بيشتر شود، خواننده ( 424: 1999)سليمانی رسد. می
 شود.میتر به مفهوم دشمن و خصم نزديک

 

 المحجوبکشفهای نزديک در الف. بررسی ديگری
است و با فضای  «خود»، مربوط به فرهنگ استاسلامی  در فضای فرهنگآنچه 
، «خود»اما درون همين فضای ، گيردمی ی اديان ديگر در تقابل قرارفرهنگ
در سطحی خردتر، کند و می هايی در سطح خرد تعريفديگر المحجوبکشف

 شود.ها اشاره میکه به آن شماردخود میغيرِعرفان، برخی را درون فرهنگ 
 وهجويری در بخش تشريح فِرق صوفيه، دو گروه از صوفيان )حُلوليان 

 دينیو اسناد صفاتی چون: جهالت، گمراهی و بی« مردودان»حلّاجيان( را با عنوان 
های منشعب از آنان و صوفية جاهل و مدعی هستند اين دو فرقه، گروهکند. می طرد

 اند:سازی شدهکه در سطح خردتر ديگری
اند... و بولاند و ده از آن مقاند و از آن دو مردودانو جملة متصوفه دوازده گروه»

اند و اهل سنت و جماعت، اما آن دو گروه که مردوداند: يکی اين جمله از محققان
ريعت ه ترک شاند که باند... ديگر حلاجياناند که به حلول و امتزاج منسوبحُلوليان

 (544: 1995)هجويری « و الحاد مردودند...

ود از آن دو گروه مطر« حق الا الضلالفماذا بعد ال»الله، قوله تعالی اما حلوليه، لعنهم»

 (955)همان: « که تولا بدين طايفه کنند و ايشان را به ضلالت خود با خود دارند.

ی های تاريخترين ديگری)اسماعيليان( از مهم« باطنيه»اعتزال( و )اهل« معتزله»
ی دترين اختلاف اعتزاليون با صوفيه که بر اصول اشراقی و شهوصوفيه هستند. مهم
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گرايی معتزله و نفی معرفت شهودی به پروردگار، پيوند تصوف داشتند، عقلباور 
کی )ي قرآننبودن با مذاهب اهل حديث، انکار کرامات اوليا، نظر صوفيه بر مخلوق

بود که در زمان مأمون جريان محنه را  قرآناز اصول اساسی باورهای معتزله، خلق 
ی و تحقق ديدار خداوند، جبر و اختيار آورد(، اختلاف در صفات الهبوجود 

 گرفتند و معتزله، قدریمیکلی ناديده )صوفيه، جهمی بوده و اختيار انسان را به
 داشتند( و مسئلة خالقنداشتن خداوند اعتقاد بودن انسان و دخالتبودند و بر آزاد

در مسئلة  اسماعيليان هم اگرچه( 24ـ  149: 1992)طهماسبی افعال خير و شرّ، بود. 
گرايی، تأويل و ولايت با صوفيه تشابهاتی داشتند ولی از مخالفان سرسخت باطن
زيرا تصوف ذيل حاکميت دينی و همگام ( 694: 1962)دفتری آمدند؛ میها به شمارآن

بود که اسماعيليان را کافر و زندقه  شده با فقها، متکلمين و نصگرايان تعريف
 (156: 1995خازنی )شخصیدانستند. می

های چون: مشبهه، شيعه، مجسمّه، معطلّه، حشويان، افزون بر اين دو، با ديگری
 وبالمحجکشفتناسخيه، اباحتيان، دهريان، جبريون، سوفسطائيان و... در متن 
گيرند یمها، قرار مواجهيم که در تقابل با ايدئولوژی تصوف و اعتقادات بنيادين آن

 شان را از ديد صوفيه نشانهایکند بطلان انديشهمی و هجويری در اين متن تلاش
نشانده و « دينبد»و « مطرود»ها را در جايگاه دهد و باورمندان به اين گفتمان

 ها متمايز سازد.  مرزهای خود را از آن
کس از علمای اهل سنت و محققان اين طريقت اندر اين خلاف نکنند، بجز و هيچ»

ول اند در اصسمّة اهل خراسانند و متکلم به کلام متناقضگروهی از حشويان که مج
توحيد که اصل اين طريقت را نشناسند و خود را ولیّ خوانند و بدرست ولیّ اند، 

 (925: 1995)هجويری « اما ولیّ شيطان.

 و« معتزله»معطوف به دو گروه  المحجوبکشفسازی ترين ديگریاما قوی
ودن بمباحثی پيرامون معنای کلمة توفيق، ملکاست و با طرح « قدريان )قدريه(»

، کرامات اوليای قرآنمخلوق بودن، محدث يا قديم بودن روزی، مخلوق يا غير
فتن ايمان ياالهی، جمع يا تفرق، عقلی بودن يا نبودن معرفت الهی، چگونگی نسبت
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رهنگ ای فنهراند و از سپهر نشامیها را به کنار به فرد، توحيد، توبه و... در متن آن
 سازد. میعرفان دور 

 «بجز گروهی از معتزله و قدريان که لفظ توفيق را از کل معانی خالی گويند.»
 ( 9: 1995 یريهجو)
وی را اعتقادی است اندر اصول دين پسنديدة علما و چون به بغداد معتزله غلبه »

ف، ضعي را مخلوق گويد. پيرو قرآنکردند، گفتند وی را تکليف بايد کرد تا 
 «را مخلوق گوی... قرآنهاش بر عُقابين کشيدند و هزار تازيانه بزدندش که دست
 (125)همان: 

« اذلّ ماخَلقَ الله»زنی مانند های برچسبهجويری با استفاده از تکنيک
برگشتگان(، دين  )از« ملاحده»گذاری فِرَق به ترين آفريدة خداوند(، نام)ذليل

ها را لعنت کند( و يا کاربست )خداوند آن« هم اللهلعن»پيوست جملة دعايی 
هايی نظيرِ: افترا، ممنوع، مذموم، باطل، مبطلان، مزخرف، کفر و کافر، خطا، نشانه

های ايدئولوژيکی را در های ديگریرانیضلالت عظيم و... فرايند طرد و حاشيه
 کند:ای خود دنبال مینشانهسپهر 

لّا بدين طريقت کنند و حلول و نزول حقّ به معنی و گروهی ديگر از مشبّهه تو»
الله، و به جواز تجزيت بر ذات باری تعالی بگويند و آن اندر انتقال روا دارند، لعنهم

 (929: همان)« ام بيارم.آن دو مذهب مذموم که وعده کرده

)همان: « و قول ملاحده اندر اين باطل است و روح مخلوق است و به فرمان حقّ.»

956) 
و قول روحيان جمله باطل است و از ضلالتی عظيم اندر ميان خلق يکی اين است »

از  کنند و متصوفهاند و کفر خود را بدان تحسين میکه... عبارتی مزخرف ساخته
 (959)همان: « آن گروه بيزارند.

طير کردند... و اين ضلالت الله، تعلق بدين طريقت خو گروهی از ملاحده، لعنهم»
 (952)همان: « است...

عادت چنين رفته است اندر  الله، کهو اگر کسی گويد از اين ملاحده مذکور، لعنهم»
 (929: همان)« که...
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 المحجوبکشفهای دور در ب. بررسی ديگری

 المحجوبکشفهای برجسته شده در راهبان مسيحی و يهودی جزو اولين ديگری
وده ن و حتی سپهر فرهنگ اسلامی بهستند که متعلق به فضای بيرونی سپهر عرفا

شده با احتياط به تعامل و های مطلوبی هستند، تلاش و از آنجا که حايز ويژگی
 ها پرداخته و با اسناد صفاتی مثبت، جذب شوند:  ارتباط با آن

راهبی ديدم از مجاهدت نزار »وی را پرسيدند که از عجايب چه ديدی؟ گفت: »
پرسيدمش که: يا راهب، ... راه به خدای چه « ده.گشته و از ترس خدای دوتا ش

پرستم من می»آنگاه بگفت: « اگر ورا بشناسی، راه بدو هم بدانی.»چيز است؟ گفت: 
ت ؛ يعنی معرف«بشناسیعاصی شوی در آنکه ورا میآن را که ورا نشناسم و تو می 
ف د را خايبينم و امن کفر و جهل اقتضا کند و خوخوف اقتضا کند و ترا ايمن می

 یريهجو«.« )اين مرا پند شد و مرا از بسيار ناکردنی بازداشت»يابم. گفت: همی
1995 :145) 

هستند که در زمرة « اهل دنيا»، المحجوبکشفاز موارد پربسامد طرد فرهنگیِ 
شوند و دنيادوستی با عباراتی ناپسند، می بندیهای دور فرهنگی صورتديگری

شود؛ زيرا به باور صوفيه، دنيا و پرداختن به آن، حجاب تقبيح شده و پس زده می
 راه و مانع توجه سالک به حضرت حق تعالی است.

گشتن سگان و کمتر از سگان باشد. آنکه ای است و جايگاه جمعدنيا چون مزبله»
بر سر معلوم دنيا بايستد؛ از آنچه سگ از مزبله حاجت خود روا کند و برود و 

 (154)همان: « از جمع کردن آن برنگردد.دارندة دنيا دوست

پس طريق طهارت دل تفکر و تدبر بود اندر آفت دنيا و ديدنِ آنکه دنيا سرای »
ترين غدّار است و محل فنا، دل از آن خالی نشود جز به مجاهدت بسيار و مهم

 (452)همان: « ها حفظ آداب ظاهر است و ملازمت بر آن اندر همة احوال.مجاهدت

ای هچالشو  که بيشترين اختلافات المحجوبکشفدور در ديگریِ سومين 
اوت کوشد بيشترين ميزان از تففرهنگی را با آن دارد، نفس انسانی است. کتاب می

هوس خوانده و  انسانی و تدابير آنکه هویگذاری فرهنگی را با نفسفاصله و
نِ دشمنان بازنمايی نمايد که تريکند و آن را در جايگاه دشمندار شود، نشانهمی

 کشمکش را با آن دارد. و بيشينة خصومت 
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بيگاه نويسنده از نفس انسانی در ابواب  و های پراکنده و گاهبا وجود تبيين
قيقه الکلام فی ح»، فصل مبسوطی با عنوان «فی فَرق فرِقهم و...»مختلف، در باب 

رين و تته است که آن را بايد قویبه اين مهم اختصاص ياف« النّفس و معنی الهوی
پنداری نفس بدانيم. وی پردازی و دشمنترين اقدام هجويری برای ديگریهدفمند

 هایابتدا با بيان معانی لغوی و اصطلاحی واژة نفس و نظرات گوناگون گروه
مختلف در اين خصوص، به ذکر آيات، روايات، حکايات و اقوال مشايخ صوفيه 

د. سازپردازد تا حقيقت هوی و هوس را آشکار نفس انسانی میدر زمينة شناخت 
مفهومی که هجويری در اين فصل از ديگریِ دورِ خود در جايگاه دشمن، 

سازد، عميق و ژرف بوده و بيانگر دشمنی مقتدر و توانمند است که به هيچ برمی
ا در رهای او شود. او حتی شيطان )ابليس( و وسوسهکم گرفته وجه نبايد دست

 اهميت از شيطانخطر و بیکند و تصويری فرعی، بیمیذيل اين دشمن معرفی 
 یريهجو) «حقيقت، نفس و هوای بنده باشد...پس شيطان بر »کند: میبيرونی ترسيم 

1995 :919) 
رده و ک نفسانی را بنای کفر قلمدادهای هجويری قيام بنده در راستای خواسته

با لطيفة اسلام مقارنتی نيست. بنابراين، کسب آگاهی و  است که نفس رامعتقد 
 بردن اوصافبينهای آن و سپس از ها و نيرنگشناخت نسبت به حقيقت، خدعه

ها را تنها راه مواجهة با اين دشمن ها و مخالفتها، مجاهدتآن با انواع رياضت
ه کند. بمین تکرار بارها در مت« نهادن هوی بر قدم»نمايد و با اصطلاح میمعرفی
رود، بلکه قدرت و توان نمیگاه از بينوی، اصل و ماية نفس و عين آن هيچباور 

 (941ـ  911)همان: شود. آن در طی طريقت کمتر و کمتر می
بنای کفر قيام بنده باشد بر مراد نفس خود؛ از آنچه نفس را با لطيفة اسلام مقارنت »

 «کوشد و معرض و منکر بود و منکر، بيگانه. نيست، لامحاله پيوسته به اعراض
 (941)همان: 

خلوص محبت حقّ از دشمنی نفس و هوی خيزد که هرکه با هوی آشنا بود از »
)همان: « خدای عزّوجل جدا بود و هرکه از هوی بريده باشد با خداوند آرميده باشد.

129) 
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 ه و اندر جريان عاداتبدان که نفس از روی لغت وجودُ الشی باشد و حقيقتُه و ذاتُ»
و عبارات مردمان محتمل است مر معانی بسيار را، بر اختلاف يکديگر استعمال 

 (992: 1995 یريهجو)« ی متضاد. به نزديک گروهی نفس...کنند به معان
از نظر هجويری، طبايع و مألوفات انسانی که ابزار و آلات نفسانی هستند، 

گردانی و اعراض از يفة سالک رویهمانند خود ِنفس محل حجاب بوده و وظ
گذاری و ديگربودگی با اينها هم همانند درجه و هاست. درجه و شدت فاصلهآن

 شود:شدت خودِ نفس ضبط می
گرفتن با چيزی که طبايع را با آن الف بود مرد را از درجات حقايق بيفکند؛ آرام»

آنچه طبايع ادوات و يعنی هرکه با مألوفات طبع بيارامد از حقيقت بازماند؛ از 
اند و نفس محل حجاب است و حقيقت محل کشف و هرگز مريد، آلات نفس

محجوب و ساکن مکاشف نباشد. پس ادراک حقايق اندر اعراض مألوفات طبايع 
 (555: همان)« بسته است و الف طبع با دو چيز باشد: يکی با دنيا و ديگر با عقبی.

پردازی فرايندهای دشمن المحجوبشفکدهد که می پژوهش نشان هایيافته
رسد میدهد، اما به نظر میسازی را در دو ساحت نزديک و دور سامان و ديگری
ای قلمرو خودی است. نشانهعرفانی و سپهر غايی آن تحديد و تدوين اصول هدف 

کند یمدرونی)خودی( فرهنگ عرفان، تلاش عبارتی، با درک بسيار بالا از فضای  به
دور، ديگر های واحد و نيرومندی از صوفيه ترسيم نمايد و در حوزة ديگری خودِ

، و در حوزة «دورترين دشمن»و « ترين حجابصعب»در قالب « نفس»انگاری 
را در متن ساماندهی کند. مواجهة « قدريه»و « معتزله»فرهنگی، نزديکِ ديگری 

دی ضعيف بننيست، بلکه با صورت گرفتنها انکار يا ناديدههجويری با اين ديگری
 تدارعرفان و اق ها در فضای سپهرانگاری تأثيرات آنها، معتقد به هيچو ناتوان از آن

 جناح خود است.
 

 نتیجه
معناساز متون در شناسی، کشف الگوها و فرايندهای نشانهدر رهيافت فرهنگی 

 روايناسان است. از شنفرهنگی وجهة همت نشانهراستای تبادلات و تعاملات 
تصوف اسلامی چگونه خودش و ديگری و يافتن به آنکه فرهنگ عرفان برای دست



 اهيمی...ـ قربانعلی ابر یانيخداداد معتضدک ـــــــــــ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 126

-کشفکند، متن های اين دو جناح فرهنگی را فهميده و توصيف میو مؤلفه

/ آشوب و خود/ نافرهنگ يا پادفرهنگ، نظم/ را با الگوهای فرهنگ المحجوب
 يل کرديم.تحلو  ديگری، منطبق، بررسی
برداری وسيعی از الگوی بهره المحجوبکشفشد که با تفحصّ روشن 

شدة عرفانی شده يا طردبندی ميان پديدارهای جذب/ پادفرهنگ در جبههفرهنگ
است. البته به دليل موقعيت متن و هدف آنکه همانا تدوين اولية هويت داشته 

رهنگی و فاست، ثبت توضيحات  فارسی بودهالگوساز زبانفرهنگ عرفانی در نظام
ها، به طور کلی در کتاب گستردگی و عمق بيشتری نسبت به موارد ضبط تشريح آن

 اشد. بتنوع میتعداد و کمهای پادفرهنگی کمشده در حکم پادفرهنگ دارد و نشانه
ای همند از وضعيت نشانهبعدی، معناسازی با چينش فضايی نظامدر الگوی

ندِ مگيرد و شگرد خاص، استفاده از الگوی غالبيتّ فضای نظمعرفانی شکل می
اسلامی و مغلوبيتّ فضای مقابل آن است. در الگوی نظمِ غالب در تصوفو عرفان 

فانی عر برابر آشوبِ مغلوب، نظم در حکم ويژگی اصيل، آشنا و هنجارين اين نظام
ديدی جدی از سوی بودن نظم عرفانی، تهبر آشوب غلبه دارد و به سبب غالب

دیِ گذاری و مرزبنسبب فاصلهشود و طرح آن به نمیآشوب نسبت به آن احساس 
 گيرد.میفرهنگی صورت 

ترين ، بيشترين و قویالمحجوبکشفاز ميان سازوکارهای معناساز در 
شود و فراگيرترين و مؤثرترين بخش کتاب برداری از الگوی خود/ ديگری میبهره

مراد،  وقولی، فعلی و حالی مشايخی است که در مقام پير های بيان کنش
ة ترين حربارشد هستند. در اين فرايند معناورزی، مشخص خود يا دالّ ترينآرمانی

گذاری بندی و ارزشمتصوفه، درجهدهی هويت فرهنگی هجويری برای سازمان
، ت مرکزیخودی با اطلاق عناوين: صوفیّ، متصوّف و مستصوف در موقعيّ حوزة

سازیِ فرهنگی، ای سپهر و توصيف آنان است. در مقولة ديگریميانی و حاشيه
های نزديکی چون: معتزله، قدريه، اسماعيليه، بندی ديگریمعناسازی متن با صورت

مشبهه، شيعه، مجسمّه، معطله، حشويان، تناسخيه، اباحتيان، دهريان، جبريون، 
نسانی و ابودگیِ نفسبا تمرکز قوی بر دشمنسوفسطائيان و در حوزة ديگریِ دور 

 شود.دوستان انجام میدنياو بعد دنيا در رتبة
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در تدوين و تشريح اصول عرفانی و  المحجوبکشفبا توجه به غرض اصلی 
ساماندهی هرچه بيشتر فرهنگ مورد نظر، خودِ واحد و نيرومندی از صوفيه ترسيم 

 هایها و نشانهبديل خودیدرتمند و بیشود و متن کتاب سرشار از حضور قمی
ا در های عرفان است تا با مطالعة تجلیّ اين نشانهبرجستة حوزة داخلی سپهرنشانه

ها، خودِ فرهنگی صوفی در برابر ديگریِ فرهنگی، بازنمايی شده گفتار و کردار آن
 و معناسازی کند.

نفسانی در قالب های رسد به جز تصويرسازی از نفس و خواهشمینظر  به
مقتدر و « ديگری» المحجوبکشفدشمن، در  حجاب و دورترينترين صعب

ی بندشده، ضعيف و ناتوان صورت های ثبتگيرد و ديگرینمی مطرحی شکل
ها در انگاری تأثيرات آنای به دنبال هيچهيچ واهمه شوند و نويسنده بدونمی

 فضای فرهنگی عرفان است.
 

 کتابنامه
 کريم.قرآن 
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During the third phase of semiotics, special attention has been paid to semantic 

systems, the production and transmission of meaning, and the exploration of 

semantic mechanisms through various approaches. One notable approach is 

the semiotics of culture, which investigates meaning-making processes within 

a particular culture by focusing on its signs. In this research, by introducing 

the meaning-making model "culture-nature", the mechanism of meaning 

production in the mystical text of Kashf-ul-Mahjoob is explained in a 

descriptive-analytical way within the framework of cultural semiotics. The 

findings reveal that the fundamental content of Kashf-ul-Mahjoob is rooted in 

Hujwīrī 's ideological and cultural beliefs, using the three sub-patterns of 

"culture/counterculture", "chaos" or mystical order versus its absence or 

negation, and "self/other". The "culture/counterculture" model is employed to 

assign value to the signifiers of mystical culture, serving to create an identity. 

Moreover, the repeated mention of contrasting states of order and disorder 

highlights the dominance and superiority of mystical signs while portraying 

the opposing field as inauthentic and defeated. Furthermore, the actions of the 

Sufi elders are recorded as the ultimate standard of "self", while emphasizing 

the recognition of the details of the carnal soul as an enemy to be confronted. 

This establishes the farthest other within the framework of the "self/other" 

model.  
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